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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در 

ه بین امر به مقدّمه و امر به ه بین امر به مقدّمه و امر به دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمدو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازم
ل ل ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلهّ آنها و نقد و بررسی آن ادلهّ گذشت. بحث در بیان قوذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلهّ آنها و نقد و بررسی آن ادلهّ گذشت. بحث در بیان قو

باید با دقتّ بیشتری باید با دقتّ بیشتری   چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذاچهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا
  مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.

. مناقشه اوّل . مناقشه اوّل مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بودمرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود
رحمة الّه رحمة الّه »»به همراه نقد آنها بیان گردید. در ادامه به بیان مناقشه دوّم یعنی ایراد محقق نائینی به همراه نقد آنها بیان گردید. در ادامه به بیان مناقشه دوّم یعنی ایراد محقق نائینی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ه محققّ خراسانی ه محققّ خراسانی یعنی ایرادات سه گانیعنی ایرادات سه گان

  به همراه نقد آن خواهیم پرداخت.به همراه نقد آن خواهیم پرداخت.  ««علیهعلیه

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»: مناقشه محقّق نائینی : مناقشه محقّق نائینی مناقشه دوّممناقشه دوّم

ی ی ممامر محال یعنی دور و تسلسل امر محال یعنی دور و تسلسل مقدّمه موصله، مستلزم دو مقدّمه موصله، مستلزم دو وجوب غیری به وجوب غیری به ختصاص دادن ختصاص دادن اا»»  ::11می فرمایندمی فرمایندعلی ما فی تقریرات بحثه علی ما فی تقریرات بحثه   ایشانایشان
  ..««باشدباشد

می می عالم وجود عالم وجود ، مربوط به ، مربوط به طرح شده استطرح شده استممکه در تقریرات خود ایشان که در تقریرات خود ایشان   . تقریر اوّل. تقریر اوّلشده استشده استمحذور اوّل یعنی دور، به دو صورت تقریر محذور اوّل یعنی دور، به دو صورت تقریر 
ذی المقدّمه ذی المقدّمه خارجی خارجی   متوقفّ بر وجودمتوقفّ بر وجود  ،،مقدّمه موصلهمقدّمه موصله  وجود خارجی مقدّمه به عنوانوجود خارجی مقدّمه به عنوان: »: »22ددمی فرماینمی فرماینکه که است است   فرمایش ایشان آنفرمایش ایشان آنحاصل حاصل   ..باشدباشد

نیز نیز   ذی المقدّمهذی المقدّمه  ارجیارجیخخاست و از طرفی دیگر، وجود است و از طرفی دیگر، وجود قرار داده شده قرار داده شده مقدّمه واجب مقدّمه واجب   برایبرای  قیدقید  ،،ذی المقدّمهذی المقدّمه  ههببایصال ایصال   یرایراززاست، است، واجب واجب   وو
بر بر   وقفوقفمتمت  وجود ذی المقدّمهوجود ذی المقدّمه  وو  ذی المقدّمهذی المقدّمه  متوقفّ بر وجودمتوقفّ بر وجودوجود مقدّمه موصله وجود مقدّمه موصله   ذاذالل  ،،حققّ شودحققّ شودممرج رج متوقفّ بر آن است که مقدّمه در خامتوقفّ بر آن است که مقدّمه در خا

  ..««وجود مقدّمه موصله استوجود مقدّمه موصله است
حاصل فرمایش ایشان حاصل فرمایش ایشان می باشد. می باشد. مربوط به عالم جعل و وجوب مربوط به عالم جعل و وجوب آمده، آمده،   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»حققّ خویی حققّ خویی مم  د ایشاند ایشانم که در بیانات شاگرم که در بیانات شاگردوّ دوّ   تقریرتقریرامّا امّا و و 
  باید هر عملی که به تحققّباید هر عملی که به تحققّ  ،،یعنی مقدّمه موصلهیعنی مقدّمه موصله  باشد که ما را به واجب می رساندباشد که ما را به واجب می رساندوجوب، مختصّ مقدّمه ای وجوب، مختصّ مقدّمه ای   اگراگر: »: »33ی فرمایندی فرمایندمماست که است که   آنآن

                                           
و ان اعتبر و ان اعتبر ... ...   نه لا یعقل ان یكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود المقدمة لاستلزامه الدورنه لا یعقل ان یكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود المقدمة لاستلزامه الدوراا»»می فرمایند: می فرمایند:   290290، صفحه ، صفحه 11  ایشان در فوائد الاصول، جلدایشان در فوائد الاصول، جلد  --  11
  «.«.د الإیصال فيه أیضا یلزم التسلسلد الإیصال فيه أیضا یلزم التسلسلقيقي
وجود ذی وجود ذی   مه، در مقام بيان استحاله اشتراطمه، در مقام بيان استحاله اشتراط، پس از بيان استحاله اشتراط وجود ذی المقدّمه در وجوب مقدّ، پس از بيان استحاله اشتراط وجود ذی المقدّمه در وجوب مقد290290ّ، صفحه ، صفحه 11ایشان در فوائد الاصول، جلد ایشان در فوائد الاصول، جلد   --  22

انه لا یعقل ان یكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود المقدمة لاستلزامه الدور، فانه یلزم ان یكون وجود كل من انه لا یعقل ان یكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود المقدمة لاستلزامه الدور، فانه یلزم ان یكون وجود كل من »»المقدّمه در وجود مقدّمه می فرمایند: المقدّمه در وجود مقدّمه می فرمایند: 
  «.«.الأخرالأخر  المقدمة و ذي المقدمة متوقفا علیالمقدمة و ذي المقدمة متوقفا علی

محقّق محقّق   مرحوم صاحب فصول به مناقشه استاد خود مرحوممرحوم صاحب فصول به مناقشه استاد خود مرحوم  م بيان مناقشات وارد بر كلامم بيان مناقشات وارد بر كلام، در مقا، در مقا413413، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  33
من ان تخصيص الوجوب بخصوص هذه الحصة یستلزم أحد محذورین اما الدور أو التسلسل من ان تخصيص الوجوب بخصوص هذه الحصة یستلزم أحد محذورین اما الدور أو التسلسل   قدهقدهما عن شيخنا الأستاذ ما عن شيخنا الأستاذ   الأولیالأولی»»نائينی اشاره نموده و می فرمایند: نائينی اشاره نموده و می فرمایند: 

كون كون   علی هذا یلزمعلی هذا یلزمو كلاهما محال أما الأول فلان مرد هذا القول إلی كون الواجب النفسي مقدمة للمقدمة لفرض ان ترتب وجوده عليها قد اعتبر قيدا لها، و و كلاهما محال أما الأول فلان مرد هذا القول إلی كون الواجب النفسي مقدمة للمقدمة لفرض ان ترتب وجوده عليها قد اعتبر قيدا لها، و 
وبه من وجوبها وبه من وجوبها وجوب الواجب النفسي ناشئا من وجوب المقدمة و هو یستلزم الدور، فان وجوب المقدمة علی الفرض انما نشأ من وجوب ذي المقدمة فلو نشأ وجوجوب الواجب النفسي ناشئا من وجوب المقدمة و هو یستلزم الدور، فان وجوب المقدمة علی الفرض انما نشأ من وجوب ذي المقدمة فلو نشأ وج

  «.«.لدارلدار
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اموری است که در تحققّ مقدّمه اموری است که در تحققّ مقدّمه جمله جمله از از   ذی المقدّمهذی المقدّمهانجام انجام   ووباشد، باشد،   داشتهداشته  وجوب غیریوجوب غیریمانند خود مقدّمه، مانند خود مقدّمه،   این مقدّمه موصله کمک می کنداین مقدّمه موصله کمک می کند
وجوب مقدّمه، علتّ برای وجوب ذی المقدّمه وجوب مقدّمه، علتّ برای وجوب ذی المقدّمه این بدان معنا است که این بدان معنا است که   وو  مترشّح شودمترشّح شودن ن آآبه به   از مقدّمهاز مقدّمه  وجوبیوجوبی  ذا بایدذا بایدللموصله دخالت دارد، موصله دخالت دارد، 

لذا لذا وجوب ذی المقدّمه است، وجوب ذی المقدّمه است،   ززاامترشّح مترشّح معلول و معلول و وجوب مقدّمه، وجوب مقدّمه، نفسی بوده و نفسی بوده و   مقدّمهمقدّمهذی الذی العلی الفرض، وجوب علی الفرض، وجوب حال آنکه حال آنکه د و د و ششبابامی می 
  ..««استاست  موصلهموصله  معلول وجوب ذی المقدّمه و وجوب ذی المقدّمه، معلول وجوب مقدّمهمعلول وجوب ذی المقدّمه و وجوب ذی المقدّمه، معلول وجوب مقدّمه  ،،وصلهوصلهمقدّمه ممقدّمه م  وجوبوجوب

  حذور دورحذور دورپاسخ از مپاسخ از م

  ..ه ذکر شد، پاسخ داده شده استه ذکر شد، پاسخ داده شده استی کی کرردو تقریدو تقریبه هر به هر   محذورمحذوراین این از از 
اشد، ولی اشد، ولی ببذی المقدّمه در خارج می ذی المقدّمه در خارج می   تحققّتحققّ  متصّف به وصف موصلیتّ شود، متوقفّ برمتصّف به وصف موصلیتّ شود، متوقفّ بر  ،،که مقدّمهکه مقدّمهایناین»»  ه است:ه است:ددششاوّل گفته اوّل گفته   رردر پاسخ به تقریدر پاسخ به تقری

مقدّمه در خارج مقدّمه در خارج وجود وجود ، بلکه متوقفّ بر اصل ، بلکه متوقفّ بر اصل ددباشباشه با وصف موصلیتّ نمی ه با وصف موصلیتّ نمی مقدّممقدّم  حققّحققّتتد، متوقفّ بر د، متوقفّ بر ققّ شوققّ شومحمحکه ذی المقدّمه در خارج که ذی المقدّمه در خارج ننایای
  ..ددباشباشمی می 

وقفّ بر وجود ذات مقدّمه به وقفّ بر وجود ذات مقدّمه به وجود ذی المقدّمه متوجود ذی المقدّمه مت  ولیولی  موصلیتّ، متوقفّ بر وجود ذی المقدّمه است،موصلیتّ، متوقفّ بر وجود ذی المقدّمه است،وصف وصف مقدّمه به مقدّمه به اتصّاف اتصّاف   به تعبیریبه تعبیری
  ..دور پیش نمی آیددور پیش نمی آید  ، لذا، لذاحمل شایع استحمل شایع است

لیتّ لیتّ توقفّ بر انتزاع موصتوقفّ بر انتزاع موصمم  ،،و اما وجود ذی المقدّمهو اما وجود ذی المقدّمه  استاست  متوقفّ بر وجود ذی المقدّمهمتوقفّ بر وجود ذی المقدّمه  ،،انتزاع موصلیتّ از وجود مقدّمهانتزاع موصلیتّ از وجود مقدّمه  ،،به تعبیری واضح تربه تعبیری واضح تر
  ..««ه متوقفّ بر اصل وجود مقدّمه در خارج استه متوقفّ بر اصل وجود مقدّمه در خارج استید، بلکید، بلکآآتا دور لازم تا دور لازم   می باشدمی باشدمقدّمه نمقدّمه ن  وجودوجود  ازاز

م در صدد پ  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»خویی خویی محقلق محقلق  م در صدد پبعد از بیان تقریر دول ذی المقدّمه و واجب، یک وجوب نفسی دارد که ذی المقدّمه و واجب، یک وجوب نفسی دارد که »»  ::11ددننی فرمایی فرمایاز آن بر آمده و ماز آن بر آمده و ماسخ اسخ بعد از بیان تقریر دول
یک یک متوقفّ بر چیز دیگری مثل وجوب مقدّمه موصله نیست و متوقفّ بر چیز دیگری مثل وجوب مقدّمه موصله نیست و   ،،لمقدّمهلمقدّمهاست و تعلقّ آن به ذی ااست و تعلقّ آن به ذی ا  اصل شدهاصل شدهححمستقیماً از جعل شارع مقدّس مستقیماً از جعل شارع مقدّس 

ح از وجوب ذی المقدّمه می ح از وجوب ذی المقدّمه می که مترشّ که مترشّ   یک وجوب غیری داردیک وجوب غیری داردتنها تنها مقدّمه هم مقدّمه هم   ؛؛وجوب غیری دارد که متوقفّ بر وجوب مقدّمه موصله استوجوب غیری دارد که متوقفّ بر وجوب مقدّمه موصله است
  ..باشدباشد

و وجوبی که در ذی المقدّمه منشأ و وجوبی که در ذی المقدّمه منشأ   استاستب مقدّمه می باشد، وجوب غیری ب مقدّمه می باشد، وجوب غیری بنا بر این وجوبی که در ذی المقدّمه معلول و متوقفّ بر وجوبنا بر این وجوبی که در ذی المقدّمه معلول و متوقفّ بر وجو
  ..««لذا دور لازم نمی آیدلذا دور لازم نمی آید  ،،ود، وجوب نفسی ذی المقدّمه استود، وجوب نفسی ذی المقدّمه استششغیری مقدّمه می غیری مقدّمه می وجوب وجوب 

مبیان بیان  ماستاد معظل   استاد معظل
، یکی ، یکی برای ذی المقدّمهبرای ذی المقدّمهو آن عبارت است از جعل دو وجوب و آن عبارت است از جعل دو وجوب   وده اندوده اندببمتوجّه آن متوجّه آن نیز نیز   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»که محققّ خویی که محققّ خویی ه ذهن می رسد ه ذهن می رسد بب  ایرادیایرادی

تماع مثلین بوده و تماع مثلین بوده و و این اجو این اج  تحققّ وجوب برای مقدّمهتحققّ وجوب برای مقدّمه  کمک بهکمک به  ر جهتر جهتددیگری وجوب غیری یگری وجوب غیری بنفسه و دبنفسه و دوجوب نفسی برای عمل خارجی وجوب نفسی برای عمل خارجی 
  ..22محال می باشدمحال می باشد

                                           
أما الدور فيرد عليه ان الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة غير ناش من وجوب أما الدور فيرد عليه ان الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة غير ناش من وجوب »»می فرمایند: می فرمایند:   414414، صفحه ، صفحه 22محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در ایشان در   --  11

وبها. نعم الواجب النفسي علی هذا بما انه مقدمة للواجب الغيري بما هو كذلك فبطبيعة الحال یعرض عليه الوجوب الغيري وبها. نعم الواجب النفسي علی هذا بما انه مقدمة للواجب الغيري بما هو كذلك فبطبيعة الحال یعرض عليه الوجوب الغيري المقدمة كي یتوقف اتصافه به علی وجالمقدمة كي یتوقف اتصافه به علی وج
و عليه فلا یلزم و عليه فلا یلزم   علی نحو الترتب الطبعي بمعنی ان الواجب أولا هو ذو المقدمة بوجوب نفسي، ثم مقدمته بوجوب غيري، ثم أیضا ذو المقدمة لكن بوجوب غيري،علی نحو الترتب الطبعي بمعنی ان الواجب أولا هو ذو المقدمة بوجوب نفسي، ثم مقدمته بوجوب غيري، ثم أیضا ذو المقدمة لكن بوجوب غيري،

  ..««ر من اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلةر من اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلةالدوالدو
  ..««و هو ذو المقدمةو هو ذو المقدمة  ء واحدء واحد  ي في شيي في شيو انما یلزم اجتماع الوجوب النفسي و الغيرو انما یلزم اجتماع الوجوب النفسي و الغير»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....واجبواجب  ههمممقدّمقدّمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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اجتماع مثلین در صورتی لازم می آید که دو وجوب مستقلّ از یکدیگر، اجتماع مثلین در صورتی لازم می آید که دو وجوب مستقلّ از یکدیگر، : »: »11می فرمایندمی فرمایند  داده وداده واز این اشکال به صورت مبنایی جواب از این اشکال به صورت مبنایی جواب یشان یشان اا
  ..««مفید تأکید وجوب می باشدمفید تأکید وجوب می باشد  وو  ههددششوب در دیگری مندکّ وب در دیگری مندکّ جمع شوند، ولی ما معتقدیم که در اینگونه موارد، یکی از دو وججمع شوند، ولی ما معتقدیم که در اینگونه موارد، یکی از دو وج  موردیموردیدر در 

  ، بی اساس، بی اساس22مقدّمه داخلیهّمقدّمه داخلیهّبحث بحث   در گذشته دردر گذشته در  ولیولی  استاست  حیححیحصص  امکان اندکاک در امور اعتباریهّامکان اندکاک در امور اعتباریهّ  عنی پذیرشعنی پذیرشییاین پاسخ بنا بر مبنای ایشان این پاسخ بنا بر مبنای ایشان 
له مشککّ له مشککّ مرکبّه ای که از مقومرکبّه ای که از مقور تکوینیهّ ر تکوینیهّ ر امور امودداندکاک، اندکاک، فرضیهّ فرضیهّ که که   شد و بیان گردیدشد و بیان گردید  ههتوضیح دادتوضیح داد  ک در امور اعتباریهّک در امور اعتباریهّادّعای اندکاادّعای اندکا  ننبودبود

اجتماع مثلین به جای اجتماع مثلین به جای   رادرادیی، معنا ندارد، لذا ا، معنا ندارد، لذا امی باشدمی باشد  امرشان دائر میان وجود و عدمامرشان دائر میان وجود و عدم  کهکه  بسیطهبسیطه  اعتباریهّاعتباریهّ  در اموردر امور  لیلیوواست است   مورد قبولمورد قبولباشند، باشند، 
  خود باقی می ماند، هر چند اشکال دور قابل پاسخ باشد.خود باقی می ماند، هر چند اشکال دور قابل پاسخ باشد.

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
حكما واحدا حكما واحدا   لآخر و صيرورتهمالآخر و صيرورتهماو هذا مما لا محذور فيه أصلا، حيث ان مرده إلی اندكاك أحدهما في او هذا مما لا محذور فيه أصلا، حيث ان مرده إلی اندكاك أحدهما في ا»»دامه در مقام پاسخ از این ایراد می فرمایند: دامه در مقام پاسخ از این ایراد می فرمایند: ایشان در اایشان در ا  --  11

  ..««آكدآكد
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